
اغلـــب آدم‌ها، پیـــر پائولو پازولینـــی را با ســـالو، انجیل به 

روایت متی یا مده‌آ می‌شناســـند؛ فیلم‌ســـازِ جسور، شاعرِ 

پرتلاطم و صدایِ زاغه‌نشینان. اما پشت آن چهره‌ی جدی 

و آشـــفته، مردی بود کـــه در نوجوانی عصرهای یکشـــنبه 

نفس‌هایـــش را در هـــوای اســـتادیوم دالارا گـــم می‌کرد. 

او هـــوادار بـــود و هوادار مانـــد. هواداری‌ای کـــه به تعبیر 

خـــودش تبی‌ســـت از دورانـــی جوانی کـــه برای تمـــام عمر 

دامنگیرت می‌کند. شـــاید عجیب باشـــد که کارگردانی که 

ســـینمایش پر از تصاویرِ دردناکِ مذهبی و سیاســـی بود، 

همان کســـی باشـــد که فوتبـــال را »آخرین آییـــنِ مقدسِ 

دنیای مـــدرن« می‌نامید. امـــا پازولینی ایـــن تناقض‌ها را 

در خـــودش جمع کـــرده بـــود: او فوتبال را نه یـــک ورزش، 

کـــه زبانـــی می‌دید کـــه مثل شـــعر، می‌توانـــد عمیق‌ترین 

حقیقت‌هـــای انســـان را فریـــاد بزنـــد و »می‌تـــوان آزادانه 

هوادارش بـــود و از این اتهام نترســـید.« 


